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۰۳۳۹

دوران اســارت با همه ســختی ها و رنج ها می گذرد. در این مدت تنها راه 

ارتباطی او با خانواده نامه اســت و عکس هایی که آن ها برای دختر خود 

می فرستند. بالأخره دو سال بعد در ســال ۶۱ در جریان تبادل اسرا در 

قبرس، خدیجه میرشــکار هم آزاد می شــود و به ایــران برمی گردد، 

بازگشتی که برای او با غم بسیار همراه است زیرا با حبیب رفته بود 

و بدون او بازمی گشت. بعد از آن تا مدت ها در پشت جبهه خدمت 

می کند و بعد از جنگ به تحصیل در حوزه علمیه نرجس در مشهد 

مشغول می شود. او به علت مشــکلات ترکش ها و گرمای هوای 

اهواز، با تجویز پزشکان مجبور به ترک زادگاه و زندگی همیشگی 

در مشهد می شود. تدریس در حوزه یکی از فعالیت های اصلی 

او در ســال های بعد از جنگ است. حدود شــانزده سال بعد از 

شهادت حبیب، دوباره ازدواج می کند. حاصل این ازدواج یک 

پسر و یک دختر است.

(ره)آرزوی شنیدن صدای امام

اسارت خدیجه خانم دو سال به درازا می کشد. در سراسر این مدت تنها آرزوی او شنیدن صدای امام خمینی(ره) است 

که بالأخره با رادیوی مخفی اسرای آقا موفق می شود. رادیو همان شب لو می رود و دردسری برایش می سازد که خدا بخیر 

می کند. «آرزویم این بود که صدای امام(ره) را یک  بار دیگر بشــنوم. قبل از اسارت، هرشب سخنرانی های ایشان را گوش 

می کردیم. حتی می گفتم حاضرم یک روز آزاد باشم و دوباره برگردم ولی صدای 

ایشان را بشنوم. یکی از برادران که ماجرا را شــنید گفت آرزویم را برآورده 

می کنند. در آسایشــگاه مردان یک رادیو داشتند که اتفاقا بعثی ها باخبر 

شده و دنبال آن بودند. شــبی که رادیو به من رســید، چند پتو روی خودم 

انداختم و به یکی از خانم ها گفتم مراقب باشد ولی نمی دانستم که  بعثی ها 

کمین کرده اند و باخبر شــده اند که رادیو پیش زن هاست. یک دفعه داخل 

آسایشگاه ریختند و رادیو را گرفتند ولی خدا بخیر کرد. نگفتم از آقایان است. 

گفتم در وسایل یکی از خانم ها بوده است و آن را نداده اند. نمی دانید چقدر دعا 

کردم و دست به دامان ائمه(ع) شدم که اتفاقی نیفتد. خدا را شکر حرف ما را قبول 

کردند و برای کسی مشکلی پیش نیامد. این در حالی که بود براساس تشخیص 

صلیب سرخ، روز بعد باید برای جراحی کمرم و درآوردن ترکش ها می رفتم.»

حمام با تین حلبی روغن

او دوران اسارت خود را در زندان موصل می گذراند، جایی در شمال عراق که آب وهوایی سرد دارد، 

جایی که باید با یک پتو شب را صبح کند، یک وعده غذایی بخورد و با آب سرد خودش را بشوید. 

«چهار ماه در زندان انفرادی بغداد آب به تنم نخورده بود. پوســت تنم از شدت عرقی که می کردم 

کنده می شد. زخم کمرم بسته نمی شد و به علت عفونتی که در بدنم بود مدام تب می کردم. گاهی 

فقط برای تعویض پانسمان به بهداری می رفتم اما دوا و دارویی در کار نبود. بعد از اینکه به اردوگاه 

موصل منتقل شدم، اسرایی که آنجا بودند پنهان از چشم بعثی ها در یکی از تین های 

بزرگ حلبی روغن برایم آب جوش آوردند که حمام کنم. آب آنجا خیلی سرد 

بود و نمی شد حمام کرد. آنجا بعد از مدت ها آب به تنم خورد. بچه ها 

یک تکه صابون هم جور کرده و یک کیسه پارچه ای هم خودشان 

درست کرده بودند. این ها را به من رساندند تا حمام کنم. خودم 

را که شستم، با بسم ا... زیر دوش آب سرد رفتم که خودم را آب 

بکشم. از بس آب سرد بود جرئت نمی کردی زیر آن بروی. 

آنجا تا مدتی تنها اســیر زن بودم و بعد چند خانم دیگر را 

آوردند که با خانواده و در مسیر فرار از دست بعثی ها اسیر 

شده بودند.»

ملاقات با خلبان ایرانی

چهار ماه فقط با یک وعده غذایی در روز ســپری می کرد. خدیجه خانــم در انفرادی بغداد 

می ماند. خبرچین ها آمار همه زندگی او را به بعثی ها می رســانند. اینکه پدرش کیســت. 

اینکه اهل دین هستند و اینکه شوهرش پاسدار بوده است. شاید همین خبرچین ها هم 

سبب می شوند بعثی ها متوجه شوند او نظامی نیست و زنی بوده که برای حفظ جان خود 

همراه همسرش در حال ترک خانه و دیار بوده است. «خبرچین ها همه چیز را درباره من 

به بعثی ها گفته بودند. شاید همین ها باعث شده بودند بفهمند ما در ایران سرباز زن 

نداریم که در خط مقدم حاضر شود. در همین مسیر بازجویی ها یک روز یک خلبان 

ایرانی را دیدم که مشخصات من را گرفت تا به صلیب سرخ بدهد. از آن به بعد اسم 

من وارد فهرســت شــد ولی هنوز خانواده ام از اینکه چه اتفاقی افتاده است خبر 

نداشتند. خبرهای زیادی به آن ها رسیده بود. حتی فکر می کردند شهید شده ام. 

تازه بعد از ۹ ماه که در اردوگاه موصل بودم به مــن اجازه دادند برای خانواده ام 

نامه بنویسم اما بعد از آن آوارگی ها چه می دانستم برای چه نشانی ای در ایران 

نامه را بفرستم تا اینکه به ذهنم زد و به نشانی یکی از اقوام در اصفهان نامه را 

نوشتم که خدا را شکر نامه از آن طریق به خانواده ام رسیده بود و از احوال ما 

با خبر شده بودند. خانواده ام در نجف آباد ساکن شده  بودند.»

پذیرایی با باتوم

به زندان عراق و بازجویی ها که می رســیم از 

او می خواهم از شــکنجه های آن روزها برایم 

بگوید. دستش را ســمت شانه هایش می برد. 

انگار همین الان یکی با باتوم روی شانه هایش 

کوبیده باشد، درد در چشم هایش نمایان است. 

«انفرادی زندان بغداد یک سوله بود که راهروی 

باریــک و بلند داشــت. هر بــار که از ایــن راهرو 

رفت وآمد می کردیم، بعثی ها با چوب های کوتاهی 

که دور کمر داشتند روی شــانه ها و دست های ما 

می کوبیدند. آن قدر محکم می زدند که شانه هایم تا 

مدت ها درد می کرد. الان هنوز هم دردش در وجودم 

اســت. گاهی درد آن با این ترکش ها یکی می شود و 

حسابی اذیتم می کند. دوران اســارت برای یک زن 

حتی اگر بدون شکنجه هم باشــد بزرگ ترین درد و 

رنج است. از خانواده و نزدیکان دور می مانی و هیچ 

پناهی جز امید به خدا نداری. هرقدر هم مقاوم باشی 

بالأخره باز یک  جایی ترس تو را برمی دارد که یک وقت 

بلایی سرت نیاورند. این ترس برای من در اولین شب 

انفرادی خیلی زیاد بود. تــا صبح نخوابیدم و مراقب 

بودم. هم نگران از دشمنی که بعثی بود، هم نگران از 

شرایطی که نمی دانستم چگونه خواهد شد. از شرایط 

شوهرم خبر نداشــتم و همه لباس های تنم 

پاره و خونی بود. بعثی ها چون فکر می کردند 

نظامی هســتم، بازجویی های سختی از من 

می کردنــد. بازجویی هــا چهار 

ماه طول کشــید و در این 

مــدت یــک  بــار هم 

اجازه حــمام کردن 

بــه مــن ندادنــد 

چــون سربازامام 

خمینــی(ره) 

بودم.»

زن اسیر نظامی

با اینکه هر ۵ اســیر جدید تأیید می کنند حبیــب علائم حیاتی ندارد، خدیجــه خانم باورش 

نمی شود که تازه داماد را از دست داده است. چشــم های او بعد از چهل سال هنوز گواه این 

حرف است که باور ندارد همسرش شهید شده است، همسری که بعد از آن شب دیگر هیچ 

اثری از او نمی بیند. در شــهر العماره پیکر بی جان حبیب همراه با پنج اسیر دیگر از زنی 

که بعثی ها خیال می کنند پاســدار اســت جدا می شــود و هرکدام به دنبال سرنوشتی 

نامعلوم می رود. «صبح شده بود. به بیمارستان جمهوری العماره عراق رسیده  بودیم. من 

را از مردها و پیکر همسرم جدا کردند. تا یک سال و نیم بعد که یکی از آن اسرا را دیدم 

نمی دانستم چه بلایی سر حبیب آمده اســت. می گفت بعثی ها پیکر شهید حبیب 

شریفی را در مســیر داخل یک کارخانه متروکه چوب انداختــه و رفته اند. این تنها 

خبری بود که از همسرم به من رســید و دیگر هیچ وقت هیچ اثری از او ندیدم. بعد 

از جدایی ما از یکدیگر، من را به بیمارستان جمهوری بردند. می گفتند: یک زن 

نظامی ایرانی را آورده ایم! هرچه می گفتم نظامی نیستم قبول نمی کردند. من 

را با اسلحه و یک ماشین مهمات اسیر کرده  بودند و می گفتند سپاهی هستم. 

چند روزی که در بیمارســتان بودم، دم در اتاق نگهبان گذاشته بودند که یک 

وقت فرار نکنم. بعد از آن، با اینکه درمان نشده بودم و هنوز زخم هایم باز بود 

من را به انفرادی بغداد بردند و مدام در بازجویی هــا از اوضاع ایران و امام 

خمینی(ره) سؤال می کردند.»

از اهواز تا بغداد

آن ها راهی اهواز می شوند تا زندگی جنگ زده خود را در آن شــهر ادامه دهند. این در حالی 

است که سرنوشت چیز دیگری برایشان رقم می زند و این زن و شوهر جوان را که تازه سه ماه بود طعم زندگی مشترک 

را چشیده  بودند، به جای اهواز، راهی بغداد می کند. «بعثی ها پل زده بودند و تانک ها و نفربرها را وارد شهر کرده 

 بودند. راه افتاده بودیم که چشمم به یک نفربر افتاد. خیال کردم نیروهای خودی هستند خوشحال شدم و تا به 

همسرم گفتم نیروی کمکی فرستاده اند، ما را زیر بار آتش گرفتند. از سمت شاگرد که من نشسته بودم تیراندازی 

می کردند. اسلحه را محکم در بغل گرفته بودم و فریاد «یاحسین» می زدم. سرم را خم کرده و پایین گرفته بودم. بعثی ها 

لاستیک های ماشین را زدند و ما را متوقف کردند. وقتی ایستادیم، تازه متوجه شدم پهلویم پرخون است و وقتی پیاده 

شدیم، دیدم استخوان قلم پای شوهرم زده بیرون و خون ریزی شدیدی دارد. در حالی که خیال می کردند من هم 

مثل همسرم سپاهی هستم، ما را سوار یک آمبولانس کردند و به العماره عراق بردند. یک شب در راه بودیم و این شب 

آخرین شبی بود که من در کنار حبیب بودم. سرش روی دستم 

بود و با هم حرف می زدیم. در همان حالت با لباس های خونی 

و درد زیاد، پشت آمبولانس نماز صبح را هم خواندیم. بعد از 

آن، حبیب چشم هایش را بست و دیگر چیزی نگفت. خیال 

کردم که خوابیده است و استراحت می کند ولی اشتباه 

می کردم. چند ساعت بعد که چند اسیر دیگر ایرانی را 

سوار آمبولانس کردند، متوجه شدم همسرم شهید 

شده است. دست ها و چشم های آن ها بسته بود. 

به زحمت دست و چشم یکی را باز کردم تا دیگر 

اسرا را هم باز کند. یکی از آن ها نگاه کرد و گفت که 

حبیب علائم حیاتی ندارد.»

آخرین شبی بود که من در کنار حبیب بودم. سرش روی دستم 

بود و با هم حرف می زدیم. در همان حالت با لباس های خونی 

و درد زیاد، پشت آمبولانس نماز صبح را هم خواندیم. بعد از 

آن، حبیب چشم هایش را بست و دیگر چیزی نگفت. خیال 

کردم که خوابیده است و استراحت می کند ولی اشتباه 

می کردم. چند ساعت بعد که چند اسیر دیگر ایرانی را 

سوار آمبولانس کردند، متوجه شدم همسرم شهید 

شده است. دست ها و چشم های آن ها بسته بود. 

به زحمت دست و چشم یکی را باز کردم تا دیگر 

اسرا را هم باز کند. یکی از آن ها نگاه کرد و گفت که 

نمی دانستم چه بلایی سر حبیب آمده اســت. می گفت بعثی ها پیکر شهید حبیب 

انفرادی زندان بغداد یک سوله بود که راهروی 
باریک و بلند داشت. هر بار که از این راهرو 

رفت وآمد می کردیم، بعثی ها با چوب های 
کوتاهی که دور کمر داشتند روی شانه ها و 

دست های ما می کوبیدند. آن قدر محکم 

می زدند که شانه هایم تا مدت ها درد می کرد. الان 
هنوز هم دردش در وجودم است


